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با رأی مجمع تشــخیص مصلحت نظام و بازگشت 
«ســپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی مردم یزد به شورای 
شــهر، اختلاف یک ساله شــورای نگهبان و مجلس بر 
ســر حضور اقلیت ها در شورای شــهر به پایان رسید. 
در همیــن خصــوص، «علیرضــا قربانــی»، خبرنگار 
ایســنا با حجت الاســلام «علــی یونســی»، معاونت 
رئیس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیت های دینی 
و مذهبــی گفت وگویی کرده که خلاصــه آن در ادامه 

می آید: 
 درخصوص ماجرای ســپنتا نیکنــام، بحث اصلی  �

ایــن بود که یک موضوع کوچک مربوط به یک شــهر، 
بــه هر دلیلــی به یک مســئله کلان ملی تبدیل شــد، 
چراکه اگر این مشکل حل نمی شد، یک مشکل اساسی 
برای حقوق ملت و حقوق شــهروندی ایجاد می شد. 
حفــظ و دفاع از وحــدت ملی و انســجام ملی بدون 
دفــاع از حقوق همه ملــت از جمله حقــوق اقلیت 
امکان پذیر نیســت. باید از حقــوق برابر آنان دفاع کرد 
و این موضوع، برگرفته از مفاد قانون اساســی و لازمه 
حکومت جمهوری اسلامی اســت که بستر لازم برای 
برخورداری همه اقــوام و ادیان و مذاهب از عدالت و 

حقوق یکسان، فراهم شود. 
 رخــدادی که برای حضور آقای نیکنام در شــورای  �

شــهر یزد مشــکلاتی پیــش آورد و او را با تفســیری 
شــخصی (حقوقی و فقهی)، از انجام نمایندگی مردم 
محروم کرد، واقعه تلخی بود اما خوشــبختانه با تدبیر 
و مخالفــت قانونــی ارکان اصلی جمهوری اســلامی 
مانند دولت و مجلس شــورای اسلامی، روبه رو شد و 
در نهایت، ســنگ اندازی ها در این زمینه نتوانســت به 
نتیجه برســد و ســرانجام، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با یک اکثریت بالا به صلاحیت و عضویت ایشــان 
و ســایر هم وطنان اقلیت دینــی و قومی و مذهبی در 
شــوراهای شهر و روســتا، رأی مثبت داد. مسئله سپنا 
نیکنام تنها مسئله یک شخص یا یک اقلیت دینی نبود، 
بلکه موضوعی فراتر بود و مرتبط با حقوق ملت ایران 

به شمار می آمد. 
  این اتفاق مشــابه بســیاری از رخدادهایی بود که  �

در شــهرهای مختلــف مخصوصا در زمــان انتخابات 
رخ می دهــد که عــده ای تأیید صلاحیت می شــوند و 
عده ای صلاحیتشــان رد می شــود و مردم هم به این 
موضــوع عادت کرده انــد اما هیچ کــدام از آنها تبدیل 
به یک جنبش عمومی و فراگیــر که همه نهادها اعم 

از نهادهــای مدنی و غیردولتــی و نهادها و ارکان های 
دولتی را درگیر خود کند، نشــده بود، اما دیدیم که این 
واقعه که در یزد رخ داد، تبدیل به یک حرکت و جنبش 
ملی شد و تقریبا کمتر جریان سیاسی، اجتماعی و حتی 
فرهنگی و ملی را ســراغ داریم که دراین باره اظهارنظر 
نکرده باشــد. خوشــبختانه در تمام این مدت موضوع 
سیاسی هم نشد بلکه مطالبه ای عمومی بود که با یک 
گفت وگوی ملی و مسالمت جویانه به سرانجام رسید. 

 اندک مخالفان ورود آقای نیکنام به شــورای شــهر  �
یــزد، کســانی بودند کــه در تحلیلــی خوش بینانه، در 
حقیقت یک تشــخیص ناصحیح حقوقــی از موضوع 
داشــتند و ما هم اصراری نداریم که لزوما بگوییم آنان 
نظر ســوء سیاسی داشــتند یا قصد و غرض سیاسی در 
کار بــوده اســت، بنابراین نگاه ما این بــود که آنان هم 
از موضع حقوقی و فقهی عمــل می کنند و برای خود 
اســتنادات و اســتدلال هایی دارنــد و احتجاج صورت 
دادند، ما هم معتقدیم که احتجاج و نگاه آنان محترم 
اســت اما صحیح و منطبق بر قانون اساســی و مبانی 
حقوقی نیست و در فرایند بررسی های حقوقی و فقهی، 
بسیاری از صاحب نظران در سطوح بالا از مجتهد، فقیه 
و حقوق دان نظر دادند که مفاد و مبانی قانونی موجود 
و مضامیــن فقهی ما و اجتهاد پویــای ما انتخاب آقای 

نیکنام و امثال ایشان را از این حق محروم نمی کند. 
 همه اقلیت های دینی مــا می توانند همان طور که  �

نماینده مجلس می شوند و به نوعی نماینده کل مردم 
هستند، در شورای شهر هم عضویت پیدا کنند. ما این را 
از مصادیق ســلطه کفار بر مسلمانان نمی دانیم چراکه 
زرتشتیان را اساسا کافر و مشرک نمی دانیم بلکه آنان را 
اهل کتاب می دانیم، پس بــا همان مضمونی که قرآن 
اهــل کتاب را دعوت کرده که برای اعتلای توحید عمل 

کنند، به آنان نگاه می کنیم. 
 ما معتقدیم که حتی یک نفر هم برای پیاده کردن از  �

قطار وحدت ملی زیاد است و خطرناک و مغایر با منافع 
ملــی. تلاش همه باید این باشــد که قطــار جمهوری 
اسلامی و کشتی نجات آن، همه ملت ما را در بر بگیرد 
و هیچ اســتثنائی وجود نداشته باشــد و بنابراین نباید 
تلاش این باشــد که هرکس را به بهانــه ای مثل اینکه 
طرف مسلمان نیست، یا شــیعه نیست یا مثل ما عمل 
نمی کند یا از نظر سیاســی همفکر ما نیست یا اینکه در 
گذشته فلان اظهارات را داشــته، فلان رفتار سیاسی یا 
فکری و فلان اشتباه از آنان سر زده است، کنار بگذاریم. 
ما اســتثناکردن بخش هایی از ملت ایــران را به منزله 
تجزیــه وحدت ملی ایران می بینیــم و چنین اقداماتی، 

مخدوش کننده امنیت ملی ما خواهد بود. 
 در آینــده ای نه چنــدان دور انتخابــات مجلس را  �

پیش رو داریم. آن کســانی که برای حــذف نمایندگان 
واقعی مــردم تلاش می کننــد یا احیانا پرونده ســازی 
می کننــد تا مانــع از ورود نماینــدگان واقعی مردم به 

مجلس شــورای اسلامی شــوند، باید بدانند که چنین 
اقداماتــی بــه مصلحت کشــور و نظــام و جمهوری 

اسلامی نیست. 
 در حوزه مذاهب، کسانی که با هم وطنان اهل سنت  �

مشــکل دارند؛ بایــد بدانند که با اهل ســنتی مخالفت 
می کنند که به واقع عاشــق اهل بیت و ایران هســتند 
و بــا کمک آنان حتــی می توان جریان هــای افراطی و 
خشــونت طلب، مثل داعش و وهابیت را شکست داد 
و امنیت مرزهای جمهوری اســلامی را تأمین و تضمین 

کرد، پس آنان خطرناک نیستند. 
 متأســفانه در داخل کســانی هســتند کــه اعتقاد  �

به حاکمیــت مردم و حقــوق آنان ندارنــد، اعتقاد به 
جمهوریت نظام ندارند و با اجتهاد شــخصی خودشان 
و نــه اجتهــاد امام یــا رهبری یــا اکثریــت مراجع، به 
موضوعــات می نگرنــد و این اســت کــه در مواقعی 
مشــکلاتی برای کشور ایجاد می شــود و بنابراین باید با 
تدبیر و عقل جمعی آن مشــکلات را به حداقل رساند. 
در اینجــا من تقاضایی دارم که بیاییم و در ســایر موارد 
هم مصلحت ها را ملاک قرار دهیم و اگر در بســیاری از 
جاها اداره امری به بن بســت رسید یا با مشکل روبه رو 
شــد، مصلحــت حزبمان، خودمــان و فهممــان را بر 
مصلحت ملی ترجیح ندهیم و تردید نداشته باشیم که 
اگر مصلحت ملی را مورد توجه قرار دادیم، هیچ وقت 

به بن بست برخورد نخواهیم کرد. 
 معتقدیــم در همه مواردی که مشــکلی به وجود  �

می آید چــه ماجرای دراویــش، چه ماجرای ســپنتا و 
چه ماجرای آقای عبدالحمید، نظر یک کارشــناس بدل 
می شــود به یک تصمیم ملی درحالی که اگر بررســی 
کامل صورت بگیرد، چه بسا همان نهاد تصمیم گیرنده، 
مشکلی با این موضوع نداشته باشد و حتی در مواردی 
هم که مشکلی پیش  آید نیز می توان آن را طبق قانون 
به مراجع صاحب صلاحیت، مثل شورای عالی امنیت 

ملی ارجاع داد تا تصمیم ملی گرفته شود. 
 ما معتقدیم اگر فرایند کارشناســی طی شود، اراده  �

یــک  جا و یک فــرد که بر یــک وزارتخانه یا ســازمان 
تحمیل می شــود و به کل نظام تعمیــم پیدا می کند، 
تبدیل به مشــکلی برای نظام نخواهد شــد؛ چراکه در 
مــورد اقلیت ها دیــدگاه حاکمیت یک دیــدگاه مثبت 
و منعطف اســت. عقلای نظام نباید اجــازه دهند که 
جریان های تنگ نظر سیاســی و جریان هــای خارج از 
حاکمیت، نظر خود را به حاکمیت ملی تحمیل کنند. 

تحلیل «علی یونسی» بر ماجرای سپنتا نیکنام و دراویش 

گاهی نظر یک کارشناس به یک تصمیم ملی بدل می شود
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هیتروپیای ایرانی
اخبــار خانوادگی با ۳۲ درصد، اخبار و تحلیل های 
سیاسی با ۲۸ درصد، طنز و جوک با ۲۴ درصد، آشپزی 
بــا ۱۶ درصد، مطالب ورزشــی با مطالــب ۱۴ درصد، 
موســیقی با ۱۴ درصــد، مطالب دینی بــا ۱۲ درصد، 
خریدوفروش و بازار با ۹ درصد و مســائل جنســی با 
دو درصــد در رتبه های بعدی جــای گرفته اند. گفتنی 
اســت که سال گذشــته حدود ۶۷ درصد مردم گفته 
بودند طنز و جوک جزء ســه موضــوع اصلی آنها در 
فضای مجازی اســت که امســال ایــن میزان کاهش 
چشــمگیری داشته است. در ســؤالی دیگر در همین 
زمینه از پاسخ گویانی که عضو تلگرام هستند، پرسیده 
شد چه مطالبی را بیشتر فوروارد می کنند که این دسته 
از پاسخ گویان می توانستند تا ســه مورد پاسخ دهند. 
۲۸٫۸ درصــد کاربران تلگرام گفته اند بیشــتر مطالب 
علمی را فوروارد می کنند. ۲۰٫۲ درصد مطالب طنز و 
جوک، ۱۳٫۹ درصد اخبار و تحلیل های سیاسی و ۱۱٫۷ 
درصد اخبار خانوادگی را ارسال می کنند. ۱۹٫۱ درصد 
از کاربران تلگــرام گفته اند هیچ مطلبــی را فوروارد 
نمی کنند. در ادامه دو ســؤال قبلی، از کاربران تلگرام 
(کاربرانی کــه مطالبی را فوروارد می کردند) ســؤال 
شده است تا چه حد صحت وسقم مطالب ارسالی را 
بررسی می کنید که در این مورد ۳۵٫۵ درصد گفته اند 
در حد زیاد و خیلی زیاد، ۱۷٫۱ درصد در حد متوســط 
و ۳۹٫۶ درصد نیز در حد کمی، صحت وسقم مطالب 
ارسالی را بررسی می کنند. ۷٫۹ درصد از آنها نیز به این 
ســؤال پاسخی ارائه نداده اند. در بخش دیگری از این 
نظرسنجی درخصوص نگرش مردم درباره شبکه های 
اجتماعی پرسیده شــده که در مجموع ۴۱ درصد این 
شبکه ها را مفید و ۴۸ درصد آن را آسیب رسان معرفی 
کرده اند و ۱۱ درصد نیز در این زمینه نظری نداشته اند. 
اگر فقط کسانی که از شــبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند در نظر گرفته شود، ۵۴ درصد آن را مفید و ۴۳ 
درصد آن را آسیب رســان ارزیابی کرده اند. بااین حال، 
در مجموع و براســاس نتایج  نظرســنجی ایســپا در 
خردادماه ســال جــاری، ۶۶  درصد مــردم حداقل از 
یکی از شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند. از این 
میان ۴۶٫۷ درصد از شــبکه های اجتماعی خارجی  و  
۳٫۹ درصد نیز از شبکه های اجتماعی داخلی استفاده 
می کننــد. ۱۴٫۱ درصــد هم  از شــبکه های اجتماعی 
داخلی و هم خارجی اســتفاده می کننــد. نزدیک به 
۴۰ درصــد مردم نیز از کیفیت شــبکه های اجتماعی 
مجــازی داخلی اعــلام رضایت کرده انــد. ۵۰ درصد 
اعلام  نارضایتی کرده و ۱۰٫۸ درصد نیز به این ســؤال 
پاســخی نگفته اند. هیتروپیای ایرانــی، هرچند همه 
آرمان های انسانی جامعه ایرانی را در خود ندارد، اما 
تلاش مردم را برای زندگی بهتر در دیگر فضای ایرانی 

به نمایش می گذارد. 

حکایت دفاع از کفتر سینه سفید
 پیرزنــی کنار پنجره فولاد حضــرت ثامن الحجج 
خود را به پنجره وصل  کرده بود و نوشــته ای همراه 
داشــت که ... یــا ثامن الحجج از دســت مؤسســه 
ثامن الحجج به تو پناه می برم.داســتان این مؤسسات 
مالی هم در نوع خود عجیب است. وقتی که داستان 
این مؤسســات گرم شــد و همه به طمع سود بیشتر 
هرچه داشــتند را به این صندوق ها سپردند، دوستی 
که مزرعه خانوادگی خــود را اداره می کرد، به طمع 
سود بالا مزرعه را چند میلیارد فروخت و پولش را در 
یکی از این صندوق ها ســپرده کرد و به گفته خودش 
بهره ۴۲ درصد می گرفت. جالب بود که گفت شــما 
کجاییــد. خیلي از دســت اندرکاران و... هســتند که 
پول هاي زیادي به این مؤسسات سپرده اند و بهره هاي 
بالاي ۵۰ درصد و بیشــتر مي گیرند. حتي بســیاري از 
مدیران پول هاي در اختیار را نزد این مؤسسات سپرده 
کرده اند و مابه التفاوت بهره را صرف امور مؤسســه 
خود مي کنند. پاســخم ســاده بود. اگر این اطلاعات 
شــما را مسئولان اقتصادي مملکت هم دارند؛ یعني 
مدیران اقتصادي کشور مي دانند که در این مؤسسات 
چه مي گذرد، به باور من شــریك جرم این مؤسسات 
هستند و مي شود با همین قوانین موجود آنان را تحت 
تعقیب قــرار داد. جامعه را این مؤسســات ملتهب 
کردند، شــعارهاي ساختارشــکنانه اولین بار از سوی 
سپرده گذاران همین مؤسسات در خیابان هاي سر داده 
شــد. تازه معلوم شده است که مدیران این مؤسسات 
بودند که سطح خواسته ها از اطراف و اکناف مؤسسه 
را به خیابان ها کشاندند تا با آشفته کردن جو موجود 
کل جامعه را درگیر این مؤسســات کنند. به باور من 
هر شعار ساختارشکنانه اي که از سوی سپرده گذاران 
مجبور این مؤسســات داده شــد و هر ضــرر و زیاني 
که از این طریق وارد شــد، یك شــریك جرم واقعي 
دارد و آن هم مدیران این مؤسســات هســتند. همین 
مؤسســه ثامن را در نظر بگیرید. متهم ردیف اول آن 
با تحصیلات دیپلم، ده ها لیســانس، فوق لیســانس 
و دکتــرا را به خدمت خود گرفته اســت و با نفوذ در 
لایه هاي قدرت توانسته کار خود را پیش ببرد و بیش 
از ۱۲ هــزار میلیارد پول مــردم را بلوکه کند و با بذل 
و بخشــش به این و آن سرپوشــي بر عملکرد خلاف 
خود بگذارد و مدتي از چرب و شیرین روزگار سفره اي 
رنگین کنــد. وقتي پذیرفتیم عمل مؤسســاتي مانند 
ثامن خلاف قواعــد و مقررات بانکي بوده، هیچ راه و 
چاره اي نداریم مگر اینکه تشــکیل این نوع مؤسسات 
را بــه جهت فریب مردم و ربــودن متقلبانه مال غیر 
بدانیم که مصداق عیني کلاهبرداري است و کساني 
کــه عالما عامدا در راســتای تحکیم این مؤسســات 
حرکت کرده اند، خواه ســلبریتي باشند، خواه مدیران 

سپرده گذار، جزء شرکاي جرم هستند.

بیماری قوم وخویش بازی 
در شهرداری

 بدیهي اســت یأس، ناامیدي و سرخوردگي نسبت 
به کل کشــور پیدا مي کنند. این اســتخدام ها مثل سم 
مهلکي است که سال هاست در بدنه ساختار شهرداري 
وجود دارد و جاي تأســف دارد که گســترده هم شده 
است. از طرفي جاي تعجب است که چرا  قانوني براي 
پیشــگیري از این مدل اتفاقات وضع نکرده اســت که 
مطابق آن فامیل افراد مسئول نتوانند استخدام و جذب 
شوند». زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شوراي شهر 
تهران، نیز در گفت وگو با «شــرق» دراین باره مي گوید: 
«مطابــق صحبت ها و پیگیري ها، حضــور اقوام آقاي 
سلیمي، شهردار منطقه سه، درست بود، اما یک نکته 
را دراین باره در نظر بگیرید؛ این استخدام ها در دوره هاي 
قبلي اتفاق افتاده اســت و مال امروز و دیروز نیســت. 
حتي در بانک ها نیز این رســم نانوشته وجود دارد (ما 
الان درباره درست و غلطش بحث نمي کنیم)، اما اگر 
بخواهید به استخدام بانکي دربیایید، فرزندان درجه یک 
مي تواننــد اســتخدام شــوند و عمومــا فرصت هاي 
استخدامي براي اعضاي درجه یک فامیل وجود دارد. 
شهرداري هم از این جنس نهادها و دستگاه هاست که 
اگر فردي استخدام شهرداري بوده، مي توانسته فرصتي 
را براي اقوام خود فراهم کند و این دوستان هم امکان 
دارد مثل دیگران اقوام خود را معرفي کرده باشند». او 
افزود:«وقتي ما پرونده آقاي سلیمي را بررسي کردیم، 
متوجه شــدیم این استخدام مال امروز و دیروز و حتي 
مال سال گذشــته نیست. این دوستان حداقل ۱۵ سال 
سابقه کار داشته اند و در این مدت در شهرداري تهران 
مشــغول بوده اند و ســوابق زیادي دارند. نکته اي که 
مي خواهم بگویم این اســت که حواسمان باشد دقیقا 
چه مسئله اي را مدنظر داریم. اگر کسي ۱۰ سال سابقه 
کار دارد، اگر الان رئیس ناحیه شده باشد، اتفاق غریبي 
نیفتاده اســت؛ بالاخــره بعد از این همه ســابقه کار، 
ترفیع منطقي به نظر مي رســد». نژادبهرام تأکید کرد: 
منتها اگر بخواهیم این رســم نانوشته را از بین ببریم یا 
تعدیــل کنیم، نکته درخور توجهي اســت. نکته دیگر 
این است که در ســطوح ارشد مدیریتي، شورا این نظر 
را دارد که باید جلوي این مســئله گرفته شــود و حتي 
طرح هایي براي جلوگیري از این اتفاق نوشــته شــده؛ 
مگر اینکه اســتخدامي در قبل اتفاق افتاده باشد، مثلا 
فردي کارمند رســمي شــهرداري بوده باشد.  اما الان 
حتي کارمند رســمي شــهرداري، نمي تواند مدیریت 
سطوح ارشد را  بگیرد تا بتوانیم جلوي سوءتفاهم هاي 

احتمالي را بگیریم».
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احمدی نژاد،  محمــود  شــرق: 
رئیس ســابق دولت، در واکنش 
به اظهارات ســخنگوی شورای 
اینکــه دلایل  نگهبــان مبنی بر 
ردصلاحیــت  دربــاره  دیگــری 
رئیس دولت هــای نهم و دهم 
ریاســت جمهوری  انتخابات  در 
ســال ۹۶ وجود دارد، به باشگاه 
والا؛  نــه  گفــت:  خبرنــگاران 
می گویند دوقطبی بوده است. او 

در پاســخ به اینکه دلیل ردصلاحیت شما چه بود، 
می گویند شما می دانید، گفت: من از اساس بی خبرم 

و اطلاعی ندارم؛ من بی تقصیرم! 
 عباســعلی کدخدایــی در گفت وگویی با برنامه 
«۱۰:۱۰ دقیقه» باشــگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ 
به اینکه گفته می شد اگر احمدی نژاد بیاید انتخابات 
۹۶ دوقطبی می شــود و بعد ردصلاحیت می شود، 
گفت: این بحث دیگری است و دلایل عدم صلاحیت 
بحث دوقطبی بودن نیست، بلکه بحث های دیگری 

است که به موقع اعلام می کنیم. 
او پیش تر هم گفته بود ردصلاحیت احمدی نژاد 
ربطی به توصیه مقام معظم رهبری به او نداشــت 
و نظر شــورای نگهبــان تغییر نمی کنــد. کدخدایی 
با اشــاره بــه اینکه مــا اصلا ردصلاحیــت نداریم؛ 
بلکه شــورای نگهبان کســانی را که واجد شــرایط 
ریاست جمهوری هستند، معرفی می کند و نسبت به 
افراد دیگر اصلا نظری نمی دهد، گفته بود: «اعضای 
شورا با توجه به جمیع جهات نسبت به یک فرد رأی 
موافق یا مخالف خود را اعلام می کنند. در بررســی 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم  صلاحیت های 
برخی نســبت به عدم احراز صلاحیتشــان اعتراض 
داشتند، مدارک و مســتنداتی نیز توسط برخی افراد 
به شــورا پس از اعلام صلاحیت ها ارائه شد، اما در 
قانون مرحله ای برای پس از آن پیش بینی نشــده و 
نتایج اعلام شــده قطعی است. یکی از شاخص های 
مهم مورد نظر اعضای شــورای نگهبان مشــارکت 
گســترده مــردم در انتخابات اســت کــه این مهم 
همواره مــورد تأکید مقام معظم رهبــری نیز بوده 
اســت». او در پاسخ به این سؤال که آیا الزامی برای 
احراز صلاحیت رئیس جمهور مســتقر وجود دارد؟ 
گفتــه بود: «طبــق قانون اساســی صلاحیت افراد 
منحصــر به همــان دوره خواهد بــود و برای دوره 
بعدی صلاحیت فرد حتی اگر رئیس جمهور مستقر 
باشــد مورد بررســی قرار خواهد گرفت. با اشاره به 
حجــم ثبت نام هــای دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، براســاس قانون جامع انتخابات 

که توســط مقام معظم رهبری 
ابلاغ شــده اســت، مقرر شــده 
شــورای نگهبان شــاخص های 
رجل سیاســی- مذهبی، مدیر و 
مدبربودن مشــخص کند که در 
شورای نگهبان برای کارشناسی 
توســط  پیش نویســی  بیشــتر 
کارشناســان شــورای نگهبــان 

تدوین شده است».
با  احمد توکلی سال گذشته 
ارسال نامه سرگشاده ای به اعضای شورای نگهبان، 
با اشاره به مواردی از تجربه کشورداری و مدیریتی 
محمــود احمدی نــژاد، او را فاقــد صلاحیت های 
مصرح در قانــون برای تصدی ریاســت جمهوری 
دانســت و خواســتار ردصلاحیت او شــده بود. در 
نامــه توکلی آمده بود: «درباره داوطلبی آقای دکتر 
محمود احمدی نژاد به دلایل مشــروح زیر به طور 
اطمینان بخش می توان نتیجه گرفت که مشخصات 
لازم برای تأیید صلاحیت را از دســت داده است یا 
از اول نداشــته، ولی رو نشــده بود: عدم اعتقاد به 
مبانی جمهوری اسلامی، مبانی جمهوری اسلامی 
شــاید بهتر از همه جا در اصل یکصدوهفتادوهفتم 
جمع شــده باشــد که وجوه غیرقابــل تغییر قانون 
اساســی را روشن می ســازد: اســلامی بودن نظام، 
مبتنی بــودن همه قوانیــن و مقررات بــر احکام و 
موازین اســلامی، پایه های ایمانی و اهداف اصلی 
جمهوری اســلامی، حکومت و ولایــت امر، دین و 
مذهب رســمی کشــور. اداره امور با اتــکا به آرای 
عمومی ترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص 
ارزیابــی را می توان میزان تبعیــت از ولایت فقیه و 
کار براساس قانون دانست؛ یعنی تمسک و احترام 
به اسلامیت و جمهوریت نظام». در ادامه این نامه 
آمده است: «آقای احمدی نژاد به ولایت فقیه پایبند 
نیســت. غیر از موارد اعلام نشده که سیاست مداران 
دست اندرکار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه 
روشن دراین باره کافی است: عدم تمکین نسبت به 
دستور رهبری در انتصاب مشایی، الحاق غیرقانونی 
ســازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری، تلاش 
ناکام در کســب قدرت بی حساب، تعیین نمایندگان 
ویژه، عدم ارســال مصوبــات دولت بــرای رئیس 
مجلــس، ابــلاغ ضوابــط اجرائی قانــون بودجه 
۱۳۸۹ بــدون تصویب هیئت وزیــران، نقض قوانین 
بــا اوج تجری و رفتــار دوگانه در اصلاح ســاختار 
بودجه ریزی، برداشت های غیرقانونی برای واردات 
بنزین و گازوئیــل و بار مالــی غیرقانونی مصوبات 

سفرهای استانی».

واکنش احمدى نژاد
 به علت ردصلاحیت شدنش در انتخابات

کسانی که احیانا پرونده سازی می کنند تا مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شوند، بدانند که چنین اقداماتی به مصلحت کشور و نظام نیست


